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ــرایتســلطلاتی ــاوجــودتلاشهــایغــربب ــهب ک ــننقــاطجهــان یکــیازمهمتری

بــرآن،همــوارهبــامقاومــتهمــراهبــودهوتلاشهــایاســتعماریآمریــکادر
ایــنمنطقــهبــاشکســتمواجــهشــدهاســت،حــوزهآمریــکایلاتیــناســت.
گردیــد کشــورهاســبب امــورداخلــیایــن پیامدهــایمداخــلاتآمریــکادر
کوبــا، کشــورهاییماننــد تــاجنبشهــایچپگرایانــهوضــدامپریالیســتیدر
گیــردوتقویــتشــوند.»ســیمونبولیــوار«نمــاد ونزوئــلا،بولیــویو...شــکل
ــاگذشــتدهههــا، ــوزهــمب کــههن ــنمنطقــهاســت ــارزانضدآمریکایــیای مب
الهامبخــشحرکتهــایضــدامپریالیســتیدرحــوزهآمریــکایلاتیــناســت.
بــههــرترتیــب،امــروزمیتــوانازحــوزهآمریــکایلاتیــنبهعنــوانیکــیازمناطــق
تــلاشاســتجایــگاه کــهدر کــرد مســتعدخیــزشعلیــههژمونــیآمریــکایــاد
مؤثــرخــودرادرنظــمنویــنجهانــیبــهدســتآوردوقدرتمندانــهایفــاینقــش
ایــنمقالــه،ظرفیتهــایسیاســیایــنحــوزهعالــمعلیــهبلــوک نمایــد.در

غــرب،بررســیشــدهاســت.

دکتر احد نوری اصل 

دکترای علوم سیاس، همکار در مکز مطالعات آمریکا
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مقدمه
آمریکای لاتین در ادبیات سیاسی رایج همواره 
به عنوان »حیاط خلوت ایالات متحده آمریکا« 
محسوب می شده است. در واقع دخالت های 
مستمر و مداوم آمریکایی ها در امور داخلی 
کشورهای این حوزه )با عنوان دکترین مونروئه( 
سبب گردیده بود تا منطقه آمریکای لاتین 
به نوعی ملک مطلق آمریکایی ها پنداشته شود 
و به عنوان حوزه نفوذ دائمی آن تصور گردد؛ 
ازاین رو سیل مداخلات آمریکایی ها سرانجام 
با نوعی واکنش استقلال طلبانه و مبارزه جویانه 
از سوی مردم منطقه آمریکای لاتین همراه بود 
که نمود آن در جنبش های چپ گرایانه دهه ها 

قبل مشاهده گردید. 
سیمون بولیوار، ارنستو چگوارا، فیدل کاسترو 
و... نمادهای مبارزه جویی ملت های زیر ستم و 
زیر سلطه آمریکای لاتینی هستند که تا به امروز، 
تأثیرات مهم خود را بر الهیات رهایی کشورهای 
این منطقه بر جای نهاده اند. مداخلات فزاینده و 
بنیان برافکن رژیم ایالات متحده در کشورهای 
آمریکای لاتین، احساسات عمومی را در این 
منطقه علیه واشنگتن تحریک نمود و آنها را به 
سمت انقلابی گری در نظام جهانی و خیزش 

علیه آمریکا سوق داد. 
خیزش چپ گرایی علیه آمریکا!  

می توان گفت که چپ انقلابیِ متولد شده در 
دهه های پنجاه و شصت میلادی، از حیث 
روش، به جنگ های چریکی و پارتیزانی تمایل 

داشت و به طورجدی امحای نظام سرمایه داری 
جهانی را دنبال می کرد. اکنون نیز احزاب و 
گروه هایی در کشورهای آمریکای لاتین به عنوان 
چپ گرا شناخته شدند و در دوره های مختلف، 
موفق به تصاحب قدرت می شوند که با وجود 
تفاوت هایی در روش چپ های دهه ها قبل اما 
همچنان باسیاست های امپریالیستی آمریکا، به 
مخالفت پرداخته اند و روابط با قدرت های 
نوظهور جهانی )همچون چین،  روسیه و...( 

را در دستور کار خویش قرار می دهند. 
در یک نظرسنجی مهم که سال ها قبل در سراسر 
منطقه آمریکای لاتین صورت گرفته بود، نزدیک 
به 86% مردم این حوزه، مخالفت قطعی خود 
را با سیاست های جهانی آمریکا اعلام نمودند؛ 
ازاین رو شاهد بوده ایم که در سال های گذشته، 
دولت های چپ گرای متعددی در آمریکای 
لاتین روی کار آمده اند که مناسبات نه چندان 

دوستانه ای با آمریکا داشته اند. 
»کاسترو«ها در کوبا، چاوز و مادورو در ونزوئلا، 
اورتگا در نیکاراگوئه، کوره آ در اکوادور، مورالس 
در بولیوی، لولا داسیلوا در برزیل و... هر یک 
به طریقی نگرانی آمریکا برای تضعیف موقعیت 
خود در حوزه آمریکای لاتین را تشدید کردند. 
مواضع ضدآمریکایی این دولت های چپ گرا 
به میزانی عمیق شد که حتی در ارتباط با رژیم 
جعلی صهیونیستی نیز این مواضع گرفته شده 
است؛ چنان که آنها همواره تجاوزگری های 
صهیونیست ها علیه ملت مظلوم فلسطین را 
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محکوم می کنند و آن را در خط مداخلات 
امپریالیستی آمریکا ارزیابی می نمایند.

ظرفیت های سیاسی - امنیتی این حوزه
با این توضیحات باید از ظرفیت های مهمی یاد 
کرد که در عرصه سیاسی و امنیتی، آمریکای لاتین 
را به حوزه ای با قابلیت مقابله با دست اندازی ها 
و مداخلات بلوک غرب )به رهبری آمریکا( 
تبدیل کرده است. این ظرفیت ها را می توان در 

موارد زیر خلاصه کرد:
1( ائتلاف سازی منطقه ای علیه آمریکا: روی کار 
آمدن یک مجموعه چپ گرا در آمریکای لاتین، 
انگیزه آنها را برای ائتلاف سازی و ایجاد سازوکار 
جمعی در راستای مقابله با دست اندازی های 
احتمالی ایالات متحده آمریکا افزایش داده است. 
تصور این مجموعه آن است که می توان با یک 
سازوکار جمع گرایانه، سیاست های منسجمی 
را علیه مداخلات واشنگتن در پیش گرفت و 

از خطر نفوذ آن در آینده کاست.
 به این ترتیب، دولت های چپ گرای آمریکای 
لاتین، سازوکار قدیمی OAS را که در سال 
1948 با حضور تمامی کشورهای قاره آمریکا 
)به استثنای کوبا( تشکیل شده بود، برای پیگیری 
اهداف و منافع خود، ناقص و نارسا می دانند؛ 
ازاین رو در طول سال های گذشته، شاهد برگزاری 
نشست هایی میان رهبران ضدآمریکایی این 
منطقه بوده ایم که ایجاد اتحادیه آلبا، مهم ترین 
نمود و نتیجة این رویکرد مهم منطقه ای است. 
2( متنوع سازی شرکای استراتژیک: دولت های 
ضدآمریکایی در حوزه آمریکای لاتین، با تقابل 

با کاخ سفید، به صورت طبیعی در زمینه تأمین 
تسلیحات و نیازهای نظامی خود، با مشکل روبه 
رو می شوند. باتوجه به هژمونی سنتی ایالات 
متحده بر این منطقه و وجود نوعی وابستگی به 
ابزارهای آمریکایی، کشورهای آمریکای لاتین، 
ازاین حیث خود را آسیب پذیر می دانستند؛ ازاین رو 
دولت های چپ گرا کوشیدند به تدریج وابستگی 
خود را به واشنگتن کاهش دهند و نیازهای 
تسلیحاتی و نظامی شان را از چندین مبدأ دیگر 
تأمین کنند. همین مسئله به محکم تر شدن جای 
پای قدرت های برتر تسلیحاتی )به صورت 
مشخص چین و روسیه( در حوزه آمریکای 
لاتین انجامید. به علاوه رزمایش های مشترکی 
نیز با حضور این قدرت ها در آب های حوزه 
آمریکای لاتین برگزار گردید که یک دهن کجی 

آشکار به آمریکایی ها محسوب می شد. 
3( همگرایی با تهران: چپ گرایان آمریکای 
لاتین، جمهوری اسلامی ایران را دوست و 
متحدی باثبات برای خود می دانند. روابط نزدیک 
کشورمان در طول دو دهه اخیر با کشورهایی 
مانند ونزوئلا و کوبا، نشان از آن دارد که رویکرد 
ضدآمریکایی دو طرف توانسته است به مانند 
یک انگیزه قوی برای توسعه روابط عمل نماید.
 این روابط نزدیک و دوستانه به صورت جدی 
منافع آمریکایی ها را تهدید نمود و اکنون شاهد 
نگرانی مقامات ارشد آمریکایی از توسعه نفوذ 
تهران در این حوزه هستیم. نباید از این نکته غافل 
شد که ورود ایران به همکاری های راهبردی و 
استراتژیک با برخی کشورهای حوزه آمریکای 
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لاتین، سهمگین ترین نتایج را برای آمریکایی ها 
به همراه داشته است و آنها را در منطقه ای که 
خود را مالک مطلق آن می دانسته اند، به حاشیه 

رانده است. 
4( نقش آفرینی جهانی: ظرفیت مهم بعدی 
را باید به تلاش مجموعه کشورهای حوزه 
آمریکای لاتین برای اثرگذاری بر روندهای 
جهانی، مربوط دانست. مهم ترین کشور این 
منطقه، در این زمینه برزیل است که با هدایت 
لولا داسیلوا و سیاست های خاص خود، در پی 
تبدیل کشورش به یک بازیگر فعال و اثرگذار 
در سطح بین المللی است. عضویت برزیل در 
پیمان بریکس )در کنار روسیه، هند، چین و 
آفریقای جنوبی( با هدف مدیریت گذار در نظم 
بین المللی و مخالفت با سازوکارهای موجود 

جهانی صورت پذیرفته است.
 برزیل همواره خود را شایسته به دست آوردن 
کرسی دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد می 
داند و این خواسته برازیلیا آشکارا در تخالف با 
منافع و دیدگاه های آمریکا و کشورهای غربی 
قرار می گیرد. سایر کشورهای حوزه آمریکای 
لاتین، با درجات متفاوت، این نقش آفرینی 

فعال را دنبال می کنند.  
جمع بندی 

به این ترتیب می توان مدعی شد که کشورهای 
حوزه آمریکای لاتین، باتوجه به ریشه های قوی 
عقاید ضدآمریکایی، استقلال طلبی و رویکرد 
انقلابی خود، ظرفیت های مهمی در عرصه های 
سیاسی و امنیتی دارند. این ظرفیت مهم سبب 

می شود تا کشورهای این منطقه علاوه بر حفظ 
استقلال و حاکمیت ملی خود و نفی مداخلات 
سنتی رژیم بحران ساز ایالات متحده آمریکا، در 
پی اثرگذاری بر تحولات جهانی برآیند البته در 
این میان، این کشورها به همکاری و هماهنگی 
با سایر قدرت های نوظهور جهانی و همچنین 
بازیگران مستقل در عرصه بین المللی تمایل 

دارند و تاکنون در این مسیر گام برداشته اند. 
انتظار می رود که در نظم نوین جهانی که ماهیتی 
چندجانبه دارد، کشورهای آمریکای لاتین، نقش 
مهمی را بر عهده داشته باشند و این منطقه به یک 
قطب قدرت در فضای بین المللی تبدیل شود.  


